
«آگاهي مانع کنش است۱».
اگرچه فرهاد کاتب، دبیر ادبیات اســت اما ایده او 
درباره هســتي از اهمیت بیشتري برخوردار است. او 
این ایده را از دســتور زبان که هســته مرکزي ادبیات 
است، استنتاج مي کند. «در دستور زباني که من دارم 
بهــش فکر مي کنــم، فعل و صفت و اســم، تعریف 
دســتوري نداره، جایگاهشون در جمله هیچ اهمیتي 
نداره، بلکه جایگاهشــون در هستي اهمیت دارد۲».
فرهاد کاتب در دســتور زبان خود به فعل موقعیتي 
هژمون مي دهــد و آن را نقطه عجیب زبان مي نامد. 
«آه فعل... فعل... این نقطه عجیب زبان فعل، فعل 
هست، کنش مطلق، انسان۳». به نظر فرهاد نه  فقط 
در ابتداي شــکل گیري زبان که در ابتداي شکل گیري 
هســتي هیچ طرح از پیش تعیین شده و یا به عبارت 
دیگر هیچ آگاهي پیشیني وجود نداشت تا به واسطه 
آن الگویي براي جهان هســتي پدید آورد، بلکه آنچه 
وجود داشــت تنها یك چیز بود و آن کنش مطلق و 
بي واسطه در هستي بود. به نظر او در آغاز نه کلمه، 
نــه آگاهــي و نه هیچ چیــز دیگري بــود بلکه فقط 
کنش بــود. «در آغاز کنش بود» کــه جهاني به این 
عظمت پا به عرصه هســتي گــذارد. فرهاد این ایده 
هستي شناسانه را از اهمیت و جایگاه فعل در دستور 
زبان اخذ مي کند. مقصود از کنش همان جایگاه فعل 
در دستور زبان است، فعلي که به خاطر فعل بودنش 

از هر بار اضافي، عاریه و پیشینه اي تهي است.
فرهاد ســپس با نگاهي پدیدارشناســانه به تبار 
فعل مي پردازد، تا آن را چنان که در آغاز بود دریابد. 
تنها در پي این تبارشناســي است که فعل از هر واژه 
اضافي دیگر هم چون صفت، اســم و ضمیر و... رها 
مي شــود. تبارشناســي به معناي ردگیري یك پدیده 
تا منشأ آن اســت. از نگاهِ تبارشناسانه  فرهاد «انسان 
نخستین نمي گفت مي روم، مي رفت، نمي گفت بده، 
مي گرفت، نمي گفت مي خواهم بخورم مي خواست 
و مي خورد ۴». تنها بعدها در دل تاریخ و در پي ظهور 
سازوکارهاي جدید فرهنگ و تمدن است که «کنش» 
حتي در ابتدایي ترین شــکل آن، تا به این حد سخت 
و ناممکن مي شــود. فرهاد در تأمــلات نظري خود، 
 دنیایي را تصور مي کند که در آن از انباشت یکجانبه 
آگاهي خبري نباشــد و آگاهي پیشیني نقطه عزیمت 
کنشي نگردد که بالعکس این کنش باشد که منتهي 

به آگاهي گردد: «اول عمل کنید،  سپس بیندیشید».*
آنچه که فرهاد از فعل در دســتور زبان اســتنتاج 

مي کند، همان تغییري است که در پي فعل و یا کنش 
رخ مي دهــد. «فرهاد: فعل باید بتونه زندگي همه ما 
رو تغییر بده۵». تنها در این صورت اســت که زندگي 

چه بسیار در اشکال کاملا متفاوت تجربه مي شود.
ایده های فرهاد که او آن را از همان بدو ورودش 
به دبیرســتان با شــور و هیجان بیــان می کند، مورد 
توجه همکاران و دانش آموزان از جمله شیوا، پریسا، 
لیلا و... قرار می گیرد و نظر سمپاتیک آنها را به خود 
جلب می کند، اگرچه در میان شــان، لیلا تنها کســی 

است که ایده ها را به  صورت عینی محقق می کند.
ژولیا کریســتوا می گوید، عشــق همــان اقدام به 
عشــق اســت - هم چنان که عمل همــان اقدام به 
عمل اســت- و دســت زدن به آن نیازمنــد تئوری، 
آگاهی پیشــینی و یا الگویی از قبل موجود نیســت. 
عشق برای «جان زیبا» و «شیداییِ» لیلا نیز همه چیز 
اســت و اقدام به آن همانا گرفتارشدن در آن است. 
کنش لیلا تحقق بی واسطه عشق است، لیلا هم چون 

فعلِ صرف نشــده برای آنکه صرف شود 
و تحقــق کامل پیــدا کند بایســتی از هر 
ضمیری تهی شــود و فی الواقع خودش 
شــود، جز این کنــش تحقق عینــی پیدا 
نمی کند. عشق از نظر لیلا نیز همان اقدام 
به عشــق است، کنشی رمانتیک که بدون 
توجه به پیامدهای آن، خودْ موضوع خود 
می شــود. «لیلا: برای عشق باید از فعلی 
عاشق شدن،  کرد؟ عشق ورزیدن،  استفاده 
شدن ربطی به خود عشــق ندارد، می آد 
می چسبه به عشق... اما فعل خودِ عشق 

چیه؟ فعلی که فقط به خود عشــق برگرده؟... اون 
فعلی که فعل نهایی عشــق باشــه، هیچ کدام اینها 
نیست انگار. عرب ها فعل بهتری براش دارن: عَشِقَ: 

خودِ خودِ کلمه فقط ۶».
محمد رضایی راد در نمایش  نامه «فعل»، علاوه بر 
ارائه نمایشــي پُرکشــش به تأملات نظری پیرامون 
تئوری و پراتیک و یا آگاهی و عمل و رابطه میان این 
دو در این نمایش می پردازد. او با شــیوه ای خلاقانه 
ایــن مفاهیم را از دل مفاهیم دســتور زبــان بیرون 
می آورد و ســپس آن را به دنیایی فرای دستور زبان 
و یا درواقع به تمامی هســتی بسط می دهد. در این 
نمایش با دو شــخصیت متفاوت روبه رو می شویم. 
آن کــه کنش می کند و آن که کنــش نمی کند. از یک 
طرف با شــخصیتی مانند «فرهاد» روبه رو می شویم 
کــه به رغم داشــتن ایده هایی بدیع دربــاره «فعل» 
خود به واســطه تئوری پردازی و انباشت بدون سرریز 
آگاهی، ناتــوان از کنش و یا تلاش برای تحقق عینی 
ایده هــای ذهنــی خود اســت و از طرف 
دیگر با شــخصیتی ماننــد «لیلا» مواجه 
می شــویم که به رغم تأثیر شدید از فرهاد 
در نقطــه ای مقابل او قرار گرفته اســت. 
عشــق برای فرهاد به رغــم ارائه تئوریک 
«فعل»  به واقــع  آن  پیرامون  ایده هایــی 
نیســت، بلکه «اسم» است. درصورتی که 
عشــق بــرای لیلا خــودِ «فعل» اســت. 
که می خواهد خودْ  بی واســطه  کنشــی 
موضوع خودش یعنی عشــق گردد. این 
را لیلا به فراســت حس می کنــد: «لیلا: 

عشــق برای فرهاد یه اســم اســت نه یــه فعل۷».
درحالی که از نظر لیلا چیــزی جز فعل وجود ندارد: 

«همه چیز فعل ئه۸».
تأملات فرهاد درباره فعل به خاطر تمرکز بیش از 
حدش بر تئوري و نه «کنشي انضمامي» براي ایجاد 
رابطه اي متقابل میان تئوري و پراتیك درنهایت او را 
به گسســت کامل از هر پراتیکي مي کشاند و مقصود 
از گسســت کامل، یعني پرهیز از تجربه اي واقعي و 
ملموس از عشــق و زندگي. فرهاد بــدون مواجهه 
حقیقي با عشق و پذیرش تبعات آن، تنها به ایده ها و 
ایده آل هاي خود بسنده مي کند. «فرهاد: بذار به زبون 
خودم چیزي رو بهــت بگم. من درباره فعل تحقیق 
مي کــردم، درواقع درباره زندگــي... تصور دنیایي رو 
داشتم - دست کم به لحاظ نظري- که تو اون فعل ها 
از صرف زباني به کنش تبدیل بشن. فعل، فعل باشه 
خودِ فعل. و البته مي دونســتم این یه نظریه ناقصه. 
یه  جور فلسفه بافيِ شاعرانه و شاید نبوغ آمیز درباره 
زبان... مســئله اینه که من با آدمي مواجه شدم که 
فعل محض بود و اون  جا بود که فهمیدم من مهیاي 
ذوب شدن توي این فعل نیســتم... این نظریه تبدیل 
شده به پرسش همه زندگي من، به تمام مالیخولیاي 

من. آیا فعل رو مي شه زندگي کرد؟۹»
کنش عاشــقانه لیــلا و یا به تعبیــر فرهاد، کنش 
عاشــقانه «فعــل محــض» ســرانجام بــه  صورت 
خودکشــي محقق مي شــود. خودکشــي یــا مرگ 
خودخواســته کنشــي بي واسطه اســت، میلي که 
سرانجام محقق مي شود. اقدام به خودکشي همان 
خودکشي است. جسدي که نتیجه آن است نشانگرِ 
آن نیز اســت که اراده به تمامي تحقق یافته است. 
لیلا مي خواســت از هر ضمیري تهي شود، خودش 
بشــود، این کار جز با مرگ خودخواســته تحقق پیدا 
نمي کند. در این جا مرگ خودخواســته به رغم تشابه 
با خودکشــی با آن فرق می کند. مرگ خودخواســته 
آن گونه که لیلا به آن اقدام می کند نه تباهیِ تن بلکه 
بیشــتر از مقوله «تصمیم»، «انتخــاب» و «رخداد» 
اســت. نوعی اســتثناء که برخلاف مرگ مرسوم بدل 
به قانون و یا قاعده ای نمی شــود تا هضم تن مسلط 
گردد. علاوه بر آن مرگ خودخواسته گاه نیز می تواند 
واجد مازادی شــود کــه خاطره ها را تســخیر کند و 
ایده هــا را متزلزل کند، فی الواقع این فعل اســت که 

زندگی می کند.
پي نوشت ها:

* «اول عمل کنید، سپس بیندیشید»، سخنی از رژی 
دبره از نظریه پردازان چپ نو درباره وقایع مه ۶۸

۱. نیچه
۲، ۳، ۴، ۵، ۶، ۷، ۸. ۹نمایشــنامه «فعــل» محمــد 

رضایی راد

ابتدایی کوتاه
«آه، شبِ شیرین» یک سرودِ مذهبی است، در 
موردِ تولدِ مســیح. موسیقی ای که در حینِ گوش 
سپردن به آن، حال وهوایِ یک سرود را به راحتی 

در وجودِ خود احساس می کنید. 
تادئوش کانتور، انســانی نیســت کــه نیاز به 
معرفی داشــته باشــد و در همان حال، تادئوش 
کانتور، انسانی نیســت که نیاز به معرفی نداشته 
باشــد. کانتور، ناشــناخته  شــناخته شــده است. 
کریکــوت، ناشــناخته  پیدانشــدنی اســت. برایِ 
دریافتِ کانتور، نمی توان به عقلِ دوره  روشنگری 
اکتفا کرد. به دیدگاهِ مــن، برایِ درکِ او، باید روحِ 
رمانتیــک را با قوه  حکمِ کانتــی آمیخت و نتیجه  
حاصلــه را از سرتاســرِ تاریــخِ گلولــه  مذهب و 
سیاســت گذرانــد؛ آن گاه توفانِ کانتور شــاید که 
لمس شود. کانتور، در «آه ، شبِ شیرین» به شیوه  
معمولِ یــک نمایش نامه حــرف نمی زند، بل که 
نجوا و زمزمه هایِ بداهه  انســان هایِ آشفته حال 
می تــوان  به طوری کــه  می کنــد،  چیدمــان  را 
ادعــا کــرد، او حتــا در نمایش نامه نویســی هم

 کارگردانی می کند.
بحثِ اصلی

آن چــه در شــروع می خوانیم، نوشــتارِ خودِ 
کانتور است. در همان ساختارِ نمایش نامه  اصلی. 
او، بــا تمثیل پــردازیِ بی نظیــری به تشــریحِ یک 
خط از ســخنانِ خود می پردازد: «امــا در زندگیِ 
من شب هایِ مقدس بســیاری وجود داشت، که 
فقط یکــی از آن ها را به خاطر مــی آورم». و این 
نمایشــنامه، روایت گرِ همین شب است. شبی که 
نام اش را می گذاریم: «آه، شــبِ شــیرین». همان 
شــبی که کانتور و خواهــرش در انتظار ماندند و 
کانتور همچنان منتظر اســت تا شــاید، آن رویدادِ 

باورپذیر، دوباره رخ دهد. 
«آه، شــبِ شــیرین»، روایتِ اجاره دادنِ منزلِ 
خودِ کانتور، به بازیگران اش (هِلکا و نینو) اســت. 
کانتور، خانه  خــود را در یک «دودکش» خلاصه 
می کند؛ دودکشی که در میانه  صحنه حضور دارد 
و چنــان «کلاسِ مُرده»، افــرادِ حاضر بر صحنه 
مُرده انــد. نباید فراموش کرد کــه دودکش، برایِ 
فرهنگِ اروپایی، روایت گرِ خودِ آشــویتس است. 
اروپایی هایی کــه در کنارِ دودکش می نشســتند، 
خود را گــرم می کردند، گپ می زدنــد و با همان 
دودکش هم، سوزانده می شدند. هرچه می بینیم 
و می خوانیــم زین پس، از راویانی اســت که زنده 
نیســتند. می تــوان به راحتی درک کــرد که خانه  
کانتــور هم پس از فاجعه، دیگر خانه نیســت. ما 

یک مرحله پا را فراتر می گذاریم؛ ما در دنیایِ تئاترِ 
کریکوت هستیم. 

یــک فاجعه  عظیــم روی داده اســت. جهانِ 
متــن، پــس از ایــن فاجعــه را روایــت می کند. 
ســپس، تولدی دوباره روی می دهــد و دنیا برایِ 
بارِ دوم خلق می شــود. این تولدِ دوباره بی شــک 
دارایِ یک شــب اســت و در همان شــب، کسی 
به صلیب کشــیده می شــود. صلیبی کــه تاریخ 
از آن کــم ندیده اســت. مانندِ مــاری آنتوانت... 
اینان، پنج بخشــی هســتند که «آه، شبِ شیرین» 

در آن روی می دهد.
بازیگران، به ترتیب نوشتاری را قرائت می کنند. 
نوشــتارهایی که در طولِ پنج بخــشِ بالا، گفتار 
می شــوند. این نوشــتارها بی دلیل نیســتند. هانا، 
اولین کســی که قرائتِ نوشــتار دارد؛ او خواهانِ 
مرگِ پرندگان است. مانوئل، دومین نفر، از جهانِ 
هانا گریزان اســت: «پدر! پدر! مــن از بچه ها بدم 
می یومد. شــب گربه ها رو می سوزوندن و با سنگ 
می زدنشون». و استفانویِ بیچاره، از ترسِ شیطان 
(که در همین مطلب به او خواهیم رسید)، به دلِ 
همان شــبی پناه می برد که مانوئــل از آن فراری 
بوده است. پیچید ه گی ها از آن جا آغاز می شود که 
اســامی نیز دارایِ معنی هستند. پُل که نمایان گرِ 
همان پُلوس اســت، فردی که دینِ مسیحی را از 
دینِ یهودی جدا ســاخت. بی جهت نیست که او 
در مدرسه، سمتِ راستِ ریه اش درد می گیرد. او 
روایت می کند که پس از آن که او را به بیمارستان 
بُردند، هیچ کس به ملاقــات اش نیامد اما پس از 

بازگشت به مدرســه، همه برایِ او 
دســت می زنند، ولی او این تشویق 
را بــاور نمی کند. پُل با ســمتِ چپِ 
بــدن اش (یعنــی با قلــب اش) در 
اصل، این تشویق را باور نکرده است. 
لازم بــه تاکید نیســت کــه «جهتِ 
راســت» در دینِ مسیحیت مملوء از 
نشانه  است. از جهتِ راستِ کشتیِ 
یونــس گرفته تا شــامِ آخرِ مســیح 
که یهودا را به ســمتِ راســتِ خود 
نشــاند. گرچه در داســتانِ پُل و در 
نهایت، درکُلِ اثر، نقد به انســانیت 

است. انســانیتی که اگر مردی مقدس دوباره هم 
ظهور کُند، باز او را به صلیب خواهند کشید. رُنو، 
مادرِ خویش را گم کرده است. او با آن که مهندس 
اســت و قرار اســت جهانِ بیرون را بسازد، اما از 
درون ویران است. انسان هایِ کانتور، به راستی با 
فراموش شده ای  دنیایِ  گم کردنِ کودکیِ خویش، 
دارنــد. کارملــو نیز چشــمانِ خود را از دســت 
می دهــد، اما این بار شــفادهنده ای نیســت که با 
نوازشی چشــمانش را بینا کند. شاید جالب باشد 
که بدانیم هنگامی که لوســی از سه خرسِ خود 
بر رویِ زمین صحبت می کند، و آن که او در انتظارِ 
کســی است که می آید، در را باز می کند، می رود و 
در را قفل می کند، همانا صحبت از شیطان است. 
آن کســی که می آید و بی توجه به او می رود هم، 
خودِ خداست. لوســی به خداوند می گوید که تو 
صدایِ مرا نمی شــنوی. لوســی، در اصل همان 
لوســیفر است، و لوسیفر کسی نیست جز شیطان، 
پس از هبوط به زمین. بی دلیل هم نیست که پس 
از آن نامِ بئاتریس می آید، کســی که در بهشــت، 
راهنمایِ دانته بود. بئاتریســی کــه این بار، پس از 
برخورد به یک دوچرخه ســوار، گازِ ماشینِ خود را 
می گیــرد و می رود. و نفرِ بعدی، برونو، که نمادی 
از جوردانــو برونو، فیلســوف و مذهبی ای بود که 
در قرونِ وســطا، در آتش ســوزانده شــد. روایتِ 
برونو را ببینید: «برایِ جلوگیری از ســقوط چتری 
برداشتم، به درونِ خالی پریدم، برادرانم طناب را 
رها کردند، چتر وارونه شد، و - چلپ- من سقوط 
کــردم». آن چه که برایِ فیلیپ هم اتفاق می افتد 
درجه یک اســت. فیلیپ به آلمانی 
حرف می زند و هیچ کــس حرفِ او 
نیســت  قرار  اصلن  نمی فهمــد.  را 
بفهمنــد. به ظاهر او اشــتباه حرف 
می زند، ولی در اصل، ما هستیم که 
نمی فهمیــم او چه می گوید. فیلیپ 
یکی از حواریونِ مســیحی بود؛ حال 
در این زمان، چه کســی قرار اســت 

متوجهِ حرف هایِ او شود.
پس از آخرین نوشــتار در بخشِ 
دوم، یعنی نوشتارِ ناتاشا، یک نوشتارِ 
بی نام را شــاهد هســتیم. انگار که 

کسی از آسمان برایمان دارد چیزی را نقل می کند:
«... مــردی به زانو پیش می آیــد، او طفلی را 

حمل می کند
نوزادی پیچیده شده در قنداق

پشت ســر او، دختری جوان، که شتابان بغلی 
کاه آورده است.

اما همچنان هیچ اتفاقی نمی افتد».
این نوشتارِ بی نام، پیش از شروعِ «شبِ دومین 
تولد» است. مسیح برایِ دومین بار متولد می شود؛ 
همان طور که خودش وعده داده بود: «یقین بدان 
تا شخص از نو تولد نیابد نمی تواند پادشاهی خدا 
را ببینــد». و حالا، او خودش دوباره متولد شــده 
اســت. هِلکا، نقشِ ماری را بــازی می کند و نینو 
نقشِ ژوزف (یا همان یوســف) را. اما این بار، گریه  
مسیح شــروع نشده، کانتور به یادمان می آورد که 
این داســتان، برای انسانِ امروزی بس کسل کننده 
اســت. در همان شــب، نینــو، با کنتربــاسِ خود 
موسیقیِ بر صلیب کشیده شدنِ مسیح را می نوازد 
و «آه، شــبِ شــیرین» که چنین تلخ انســانیت را 

ساختي.
در انتها

این پایانی بر «آه، شــبِ شــیرین» نیست. اینان 
روایتی کوتاه از چند نوشــتاری است که در این جا 
بررسی شد. «آه، شبِ شــیرین» قصه  بیدارشدگیِ 
مرگ اســت. همان کلامی که در ابتدا به آن اشاره 
کردیــم و همان مرگی که کانتور به دنبالِ آن بود. 
مرگِ کاراکترهایِ «آه، شبِ شیرین» مرگی ابژکتیو 
نیست، اتفاقن که ســابژکتیو است. این اثر، خبر از 
انحطاطِ آدم و فکر اســت و بی دلیل نیســت که 
کانتور، راویانِ خود را گاهی عروســک می گذارد. 
اکنــون می توان فهمیــد که آن دودکــشِ میانه  
صحنه چیست. آن دودکش، انسان است. انسانی 
کــه تبدیل بــه هرچیزی برایِ تشــبیه می شــود: 
«مذهب، سیاســت، هنــر، تاریــخ و جنگ». فقط 
ایرادی در کار است: «دودکش درون اش هم سیاه 

است و هم تاریك».
در ایــن میان، نباید فراموش کــرد که مفاهیمِ 
درستِ این کتاب، به قلمِ درستِ دکتر محمدرضا 
خاکیِ عزیز واســطه گری شده است. دکتر خاکی، 
با انتخاب هایِ درســت، راه را بــرایِ گفتمان هایِ 
بیش تــر تئاتر بــاز می کند، و به راســتی کــه باید 
دست مریزاد بدین ترجمه گفت. واژه ها به راحتی 
از روبــه رویِ چشــم می گذرد و چشــم بــه رویِ 

ترجمه سُر می خورد؛ بدونِ لغزشی.
کتابِ «آه، شبِ شــیرین» را بخوانید؛ زمزمه ی 

تولدِ یک مرگ را از پسِ آن خواهید شنید.
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عطف مرور

یک رمان حادثه ای
 به قلم کلینتون و پترسون

«رئیس جمهور گم شده» یک رمان تریلر سیاسی،  �
حاصل کار مشــترک بیل کلینتــون، رئیس جمهور 
اسبق آمریکا و جیمز پترســون، نویسنده رمان های 
جنایی پرفروش اســت. ترجمه فارســی این رمان 
اخیــرا با ترجمه امین جعفــری و معین عبداللهی 
در مجموعــه ای با عنــوان کتاب هــای دریچه در 
انتشارات تراشــه دانش منتشر شده است. کلینتون 
و جیمز پترســون در این رمان داســتان ناپدیدشدن 
ناگهانی یک رئیس جمهور به نام جاناتان دانکن را 
روایت می کنند. راوی رمان در بسیاری از بخش های 
آن اول شــخص و در واقــع خود دانکن اســت اما 
در جاهایــی از رمان نیز سوم شــخص معطوف به 
ذهن شــخصیت های دیگر رمان سکان روایت را به 
دســت می گیرد و بخش هایی از ماجــرا از دید این 
شــخصیت ها روایت می شود. بیل کلینتون که خود 
روزگاری به عنــوان رئیس جمهور آمریــکا در کاخ 
سفید حضور داشته است، جزئیاتی را که از مناسبات 
مرموز درون کاخ سفید می دانسته برای رقم خوردن 
ایــن رمان روی دایره ریخته اســت. آن چه کلینتون 
می دانســته اما صرفا وجه سیاســی ماجراســت و 
بــرای رقم خوردن یــک رمان پر از تعلیــق ناکافی. 
وجه داستانی ماجرا و ایجاد تعلیق و کشش در این 
داســتان، بدون حضور جیمز پترسون جنایی نویس 
میســر نبوده است و حضور این دو در کنار هم رمان 
«رئیس جمهور گم شــده» را به یک رمان انباشته از 
جزئیات و درعین حال رمانی سرگرم کننده و پرکشش 
تبدیل کرده که می تواند خواننــده این نوع رمان ها 
را به خوبــی با خود همراه کند. کلینتون خود درباره 
رمان «رئیس جمهور گم شــده» گفته اســت: «این 
کتاب ترکیبی از داستان های توطئه، حملات سایبری 
و جنگ پشــت پــرده قدرت های جهانی اســت.» 
همچنیــن مجله گاردیــن درباره این کتاب نوشــته 
است: «اگرچه بسیاری از پروژه های کلینتون در دوره 
زمامداری پست ریاست جمهوری با مشکل مواجه 
شــد یا ناتمام ماند، اما این هشــت سال سبب شد 

داستان جنایی جذابی وارد بازار کتاب شود.»
رمان بــا حضــور رئیس جمهور در جلســه ای 
در کاخ ســفید آغاز می شــود که در آن گویا افرادی 
از حــزب مخالف او علیــه اش صف آرایی کرده اند. 
دســتیاران رئیس جمهــور بــه او گفته انــد در این 
جلسه شــرکت نکند چون شانســی برای غلبه بر 
مخالفانش ندارد. او اما آمده اســت و داســتان از 
ایــن  رویارویی آغاز می شــود. رمان بــه بیانی دیگر 
روایتــی از جنگ قدرت در ایالات متحده اســت و از 
همان آغاز ماهیت خشــونت بار و پــر از توطئه این 
جنگ در همان ســطرهای اول خــود را به نمایش 
می گذارد: «کوســه ها طعمه ی خــود را محاصره 
می کنند و شکاف های بینی شــان از استشمام بوی 
خون می لــرزد.» و این صف آرایی بر ســر تصاحب 
قــدرت مواد خام جیمز پترســون برای ســاخت و 
پرداخت داستانی اســت که کلینتون جزئیات آن را 
در اختیار پترسونِ نویسنده گذاشته و پترسون از آن 
داستانی معمایی و حادثه ای ساخته که ناپدیدشدن 
ناگهانــی رئیس جمهور حوادث و طرح و توطئه آن 
را رقم زده اســت. پترســون با کوله بــاری از تجربه 
نوشتن داســتان های پرفروش مواد خام کلینتون را 
به نحوی کنار هم چیده است که داستان از حداکثر 
تعلیق و حادثه برخوردار شود. رمان «رئیس جمهور 
گم شــده» در ۱۲۹ فصل نوشته شــده است. آن چه 
در ادامه می خوانید قسمتی است از این رمان: «دو 
مأمور گشت نگهبانی ســیه چرده و تنومند هستند 
و موهایشــان را از ته کوتــاه کرده اند. هر حرفی که 

به آلمانی میانشــان ردوبدل می شــود، باید خیلی 
خنده دار باشــد. اگر هرکدامشان سرش را به سمت 
چپ بچرخانــد، خنده اش قطع می شــود. باخ که 
بین زمین و هوا معلق اســت و ســرش فقط چند 
سانتی متر با شــاخه ی بالایی فاصله دارد، احساس 
می کند بازویش در حال شل شدن است. با پلک زدن 
عرق چشمانش را پاک می کند و دست راستش به 
لرزه شــدیدی می افتد. صدای ترق و تروق شــاخه 
درخت که زیر وزن او شــروع به شکســتن کرده را 
می شــنود. درست است که کیف، لباس و صورتش 
به منظور اســتتار با گیاهان ســبز اطرافش هم رنگ 
شده اما اگر شاخه بشــکند بازی تمام می شود. اگر 
شلیک بکند، باید همین جا کار را با دو تیر سریع تمام 
کند. بعدش چه؟ می تواند بیسیم هایشان را بدزدد، 
اما طولی نمی کشــد تا دیگر اعضــای تیم متوجه 
شــوند که دو نفر از نگهبانانشــان گم شده اند و آن 
وقت چاره ای جــز لغوکردن مأموریت برایش باقی 
نخواهــد ماند. لغو مأموریت. تا به حال نه در کاری 
شکســت خورده و نه مأموریتی را لغو کرده است. 
می تواند الان این کار را بکند ولی احتمالا باید منتظر 
اقدام تلافی جویانه کسانی که استخدامش کرده اند 
باشــد. اما مشــکل اصلی این نیســت. او از تلافی 
نمی ترســد. قبلا دو بار هدف حمله  کسانی که او را 
استخدام کرده بودند، قرار گرفته. می خواستند هیچ 
ردی از خود به جا نگذارند. اما او هنوز زنده است و 

کسانی که دنبالش فرستاده بودند، مرده.»

انتشار ۲  نمایشنامه از محمد رضایی راد
بازی را  نزیسته ام

«بازگشت به خان نخست» و «هشتمین خان» نام  �
دو نمایشــنامه از محمد رضایی راد است که به تازگی 
در قالب یک کتاب در نشــر بیدگل منتشر شده است. 
رضایی راد این دو نمایشــنامه را ســال ها پیش نوشته 
بود، اما اینک به تازگی در قالب کتاب منتشــر شده اند. 
البته «هشتمین خان» سال ۱۳۷۹ در مجله نمایش به 
چاپ رسیده بود و اولین بار در آذر و دی سال ۱۳۸۲ در 
تالار نو تئاتر شــهر روی صحنه رفته بود. «بازگشت به 
خان نخست» نیز نخستین بار در دی ماه ۱۳۸۴ در تالار 

قشقایی اجرا شده بود.
ســراغ  نمایشــنامه  دو  هــر  در  رضایــی راد 
شخصیت های شاهنامه رفته و روایت خود را براساس 
این شخصیت ها ساخته اســت. در «بازگشت به خان 
نخســت» با دو روایــت موازی روبه رو می شــویم که 
مکمل یکدیگرند. از ســویی با پهلوانی با نام «برزاگ» 
روبه روییــم؛ پهلوانی تنومند کــه معلق میان زمین و 
آسمان افتاده است. از ســوی دیگر، با زنی بداقبال با 
نام گردیه روبه رو می شــویم. داســتان زندگی این دو 
شخصیت به موازات هم روایت می شوند و گاهی در 
هم می شــوند و یکدیگر را قطع می کنند. در بخشی از 
این نمایشــنامه از قول گردیه می خوانیم: «و حالا که 
خوابیدی صداها می آید، صدای کدخدا و شــهربان و 
سپاه دار و دادور... که می آیند و سپاهی گریزان را به غار 
می جویند؛ و تو داری خواب ســنبله ها را می بینی که 
می ریزند ســرت، و کشان کشان می برنت، و می بندنت 
به تخت قاپو (به گوشه قالی اشاره می کند.) اینجاست، 
این گوشه، که دارند روغن داغ می کنند و کاه می آورند؛ 
و اینجا... این دومی را ببین که سرش را تراشیده اند، و 
وارونه بر خر لنگ نشــانده اند، و از این کوره راه می برند 
که می رفت تا پای چشــمه، و تو آنجــا اول بار برایش 
شــاخه گلی پرتاب کرده  بودی... و ایــن پاره گل ها که 
می بینی، سنگ هاســت که می بارند. من شــنیدم که 
آقای شهربان گفت ای گردیه ی... نمی دانم چی... این 
پاره ســنگ ها، تنها مشتی اســت از آن سنگ های خارا 
کــه بر تو می بارند، به روز داوری (رو به نور) من همه 
را شــمردم، ۴۸ دانه سنگ بود، ۱۳ تا کوچک و مابقی 
به قاعده. آن ها را اینجا حســاب می آورند؟ خب مگر 
نگفتید اینجا همه چیز تا دانه آخر حســاب اســت؟... 
بعد آن وقت اینجا هم پناه دادن سرباز فراری مکافات 
دارد؟... نــچ چه مکافاتی... آخر مــن کاغذپاره اش را 
نجسته ام... لابد نیست دیگر... ها؟... تازه پاره گل ها هم 
بودند که نگفتم و تپاله گاو و ســرگین خر... که اینجا 

نکشیدم».
«هشتمین خان» نمایشنامه ای کوتاه در یک صحنه 
است که رستم و اسفندیار شخصیت هایش هستند. در 
بخشی از این نمایشنامه از قول رستم می خوانیم: «...
هیچ نمی گویم؛ اما کسی آیا حکایت مرا خواهد گفت؟ 
این نقــل آخرین را... نه چون آن دســتان های موزون 
کــه به گاه بزم و رزم بخوانند؛ دهقان در یاد بســپرد و 
دستان سرا بسراید. آن همه هیبت و شکوه در آن فراز 
می گذشت. این بن تاریک اما نقل دیگری دارد و نقال 
دیگری می خواهد. که خواهــد دید مرا چنین، در این 
تیرگی و سکوت؟ هراســم را که خواهد دید و گریه ام 
را که خواهد شــنید؟ این نقش دیگری است از رستم 
که به دســتان نمی ســرایند و به یاد نمی سپرند و به 
نقل نمی گویند. این خان هشــتم اســت که هیچ کس 
نمی ســرایدش، نمی بینــدش، هیچ کس... نــه...، نه، 
هیچ نمی گویم... هیچ... این، پاک به کردار بازی است، 
نطعی چنین عریان و طلحکی که رسم بازی نمی داند، 
هیــچ نمی داند. نه هیــچ نمی دانــم. در آن فراز چه 
می گذرد، زواره و فرامــرز کجایند؟ من هنوز نمرده ام. 
گم شــده ام. زال تدبیری بیندیش!... من درد می کشم، 

رودابــه وردی بخوان، طفــل گمشــده ات را دریاب. 
کجایند تبار دربه درم؟ گویی به چشم می بینم دودمانم 
را کــه به اســارت می برند نوآیینان، زال دست بســته 
و رودابه گیســو به خاک فروهشــته. آه، زواره بر خاک 
و تهمینــه بر باره هَیون... زابل، زابــل، آی خاک زابل! 
شن باد شو! سیستان زمردنشان من! شهر پهلوانان به 
خاک درغلتیده! روی فروپوش! به خاک فرو رو! بگذار 

از تو هیچ نماند!... هیچ از هیچ نماند!...»
اگرچه «بازگشــت به خان نخســت» و «هشتمین 
خان» دو نمایشنامه مستقل و مجزا از هم هستند اما 
در نقطــه ای با هم ارتباط پیدا می کنند و همین ارتباط 
اســت که باعث شــده این دو کنار هم منتشر شوند. 
در توضیحات پشــت جلد کتاب دربــاره پیوند این دو 
اثــر آمــده: «در جایی پهلوان یکــی از این دو نمایش 

می گوید:
و من هنوز بسیار است که نزیسته ام،

 درد را و ترس را،
 مهر و عشق را

و بازی را نزیسته ام...
و او بــرای آن کــه بزید ایــن همه را که نزیســته 
است، می کوشد به خان نخســت بازگردد، به زهدان 
آغاز، خان نخســت اما در چرخه ای تبــاه باز به خان 
هشــتم خواهد رســید، همان چاه تهی کــه پهلوان 
نمایــش دیگر بــدان درغلتیده اســت و بدین  ترتیب، 
این دو نمایــش بی ربط پیوندی درونی با هم می یابند

 و کنار هم می نشینند».

بازگشت به خان نخست
 و هشتمین خان
 (دو نمایشنامه)
محمد رضایی راد

نشر بیدگل

رئیس جمهور گم شده
 بیل کلینتون 

جیمز پترسون
جعفری امیــن  ترجمــه 

 معین عبداللهی
نشر تراشه دانش

آه، شبِ شیرین
تادئوش کانتور

ترجمه: محمدرضا خاکی
نشر روزبهان

فعل
محمد رضایي راد

نشر بیدگل

شکل هاي زندگي: به مناسبت انتشار نمایشنامه «فعل» اثر محمد رضایي راد

فعل است که زندگي مي کند

نگاهی به نمایشنامه «آه، شب شیرین» تادئوش کانتور
تولد یک مرگ

سهند خیرآبادى

 نادر شهریوري (صدقی)


